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نسل سردرگم
البته که موســیقی اصیــل ایرانی و آواز همیشــه 
طرفداران و علاقه مندان خاص خود را داشته و خواهد 
داشــت و به پاس غنی بودن موســیقی اصیل ایرانی و 
زحمات اســتادان بزرگ، اصلی جدانشدنی از موسیقی 

ایران و ایران زمین است. 
   برخی از شاگردان از حسودبودن استادان خود  �

سخن می گویند؛ چه در حوزه آواز و خوانندگی و چه 
در عرصه نوازندگی و آهنگ ســازی. نظر شما در این 

مورد چیست؟ 
 خوشــبختانه در این ســال ها من با چنین مواردی 
برخــورد نکرده ام و بســیار کم در اطرافیانم مشــاهده 
کردم. امــا در طول تاریخ در عرصه های مختلف هنری 
و جایگاه های مختلف چنین احساساتی دیده می شود و 
ممکن است بیشتر برگرفته از سوءتفاهم ها باشد و گاهی 
تدابیر استادان در عرصه آموزش و نوع ارائه مطالب به 
هنرجویان، به گونه ای اســت که به اشتباه، غرض ورزی 

محسوب می شود. 
   بســیاری معتقدند ادبیات ایران در چهار دهه  �

اخیر همپای مناسبات اجتماعی و به صورت فراگیر 
پیش رفته، ولی موسیقی همپای ادبیات پیش نرفته 

است؟ 
 بلــه، از آنجا که ادبیات فارســی ریشــه کهنی در 
ایران زمین داشته است، طرفداران بی شماری دارد و همه 
مردم و اقشــار مختلف جامعه به نوعی با ادبیات درگیر 
هســتند تا با موسیقی. بستری که ادبیات در آن پرورش 
یافته و فضای هم نشینی و هم فکری ادیبان به گونه ای 
دوستانه و در جهت پیشبرد ادبیات ایران بوده است، اما 
در چنــد دهه اخیر برای موســیقی به این صورت مهیا 
نبوده است و فضای محدودتری جهت پرورش داشته 
اســت و می توان گفت حصاری بلنــد گرداگرد آن قرار 
دارد و بالطبع در این فضای محدود، خلق هر ســاختار 
موسیقایی ای ممکن نیست. موســیقی امری کنایه ای 
نیست، ولی کلام امری کنایه ای است، جای تعجب دارد 
که چرا این گونه موســیقی دچار محدودیت شده است. 
جای بسی ستایش دارد که با این فضای موجود چگونه 
موسیقی برادری و تعامل خود را با ادبیات حفظ می کند. 

   موسیقی در سه دهه اخیر در کدام بخش یعنی  �
تک نوازی، آواز و آهنگ ســازی پیشــرفت داشته 

است؟ 
 در سه دهه اخیر می توان گفت در بخش آواز، پایبند 
به اصول و قواعد ردیفی و اجرای استادان پیش کسوت 
بوده اســت. گرچه شــاهد ذوق و ســلیقه اســتادان و 
هنرمنــدان امــروز در این عرصه بوده ایم و شــایان ذکر 
است که جناب استاد محمدرضا شجریان نقش بسیار 
مهمی را در شکوفایی و تبلور آواز ایرانی در چهار دهه 
اخیر داشته اند. موســیقی آوازی ایران، مدیون استادان 
گران قدری همچون ایشان است. اما در بخش تک نوازی 
می تــوان گفت که ذوق و ســلیقه و خلاقیت فردی در 
میان اســت، هیجانــات و حال و احــوالات زمان در آن 
دخیل اســت و متد و تکنیک های امــروز که متفاوت با 
نوازندگی دیروز است رنگ وبوی دیگری به آن داده است 
که باعث جذابیت برای برخی از نسل امروز شده است 
و بالطبع خوشایند طبع فاخرانه استادان پیش کسوت که 
دارای چارچوب خاصی بوده اند، نیست و اما در بخش 
آهنگ سازی، نمی توان فاخربودن قطعات پیش کسوتان 
و گذشتگان را کتمان کرد زیرا در گذشته حضور خالصانه 
تمامی اســتادان، شــعرا، آهنگ ســازان و خوانندگان و 
همه عوامــل در کنار هم و بهره بردن از محضر یکدیگر 
در محافــل  مختلف و آشــنایی با احــوالات یکدیگر و 
شــناخت عمیق روحی و اجتماعی، انتخاب های فاخر 
و متناســبی ایجاد کرده است و این گونه مسائل مالی و 
حاشــیه ای و غرور و رقابت های نابجا در میان نبود تا از 
خلوص این مجموعه کاسته شود. بنابراین آثاری ماندگار 
در تاریخ موسیقی به جا مانده است که داشتن این چنین 
مجموعــه ای غنــی و گران قــدر در ایــن زمانه، گنجی 

دست نیافتنی است. 
  پیونــد شــعر و موســیقی یکــی از مهم ترین  �

موضوعاتی اســت که یک آهنگ ساز باید به آن آگاه 
باشــد و شــاید دلیل تکراری بودن موسیقی ایرانی 
جدا از ذوق و خلاقیت هم همین باشــد. مثلا اینکه 
تلفیق شعر نو با شعر کلاسیک با موسیقی باید در نوع 
خواندن و آهنگ ســازی متفاوت باشد ولی در اجرا 

واقعا این گونه نیست. نظر شما چیست؟ 
 درواقع این موضوع بســته به اشراف آهنگ ساز به 
ســبک های کلاســیک و نوین ادبیات و توجه به تلفیق 
هجاهای مختلف با جملات موسیقی، در آهنگ سازی 
اســت. ضمنا یکی از عوامل مهمی که این پیوند میان 
شــعر و موسیقی اغلب دیده نمی شــود، عدم نشست 
و پیوند شعرا با آهنگ ســازان در این زمانه است و اکثرا 
آهنگ ســازان درحال حاضر بنا به ســفارش یا سلیقه، 
شــعری را برمی گزینند. عدم رعایت ایــن موارد باعث 
شــده تا آثاری این چنین، ماندگار نبوده و ورد زبان مردم 
نباشــد. از دلایــل مانــدگاری آهنگ های گذشــتگان و 
پیش کسوتان، آهنگ سازی روی اشــعار موردنظر بوده 
نه اینکه ابتدا آهنگ سازی صورت پذیرد سپس شعری را 
با هجابندی های نابجا روی آهنگ بگنجانند. شعر باید 
متناسب با فضای ساختاری موسیقی باشد. باید توجه 
داشت که مشورت و هم فکری با ادیبان و شعرا از نکات 

بسیار حائزاهمیت است. 
 درباره فعالیت آینده خود بگویید؟  �

 برنامه آینده ام، اجراهای متعــدد آلبوم مهریان به 
امیــد پروردگار خواهد بود. رونمایــی و تکثیر آلبوم اول 
گروه مهریان و پس از آن آلبوم های بعدی تقدیم حضور 
مردم عزیز خواهد شد. در کنار فعالیتم با گروه مهریان، 
افتخار همکاری با آهنگ ســازان محترم دیگر از جمله 
استاد گرامی، مهرداد پازوکی، را نیز دارم که به زودی در 

دسترس علاقه مندان قرار خواهد گرفت.
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زاها حدید درگذشت
مرگ نابهنگام دختری از بغداد

شرق: زاها حدید که او را معمار زیباترین بناهای  �
قرن توصیــف کرده اند، درگذشــت. ایــن معمار 
عراقی تبار ســاکن لندن آخریــن روز مارس ۲۰۱۶، 
در ۶۵ســالگی بر اثر حمله قلبی در بیمارســتانی 
در میامی درگذشــت. براســاس بیانیــه ای که در 
این مورد منتشــر شده این معمار، به منظور درمان 
برونشــیت در این بیمارســتان تحت درمان بوده 
است. مرکز ورزش های آبی المپیک لندن از جمله 
آثاری است که معماری آن را زاها حدید بر عهده 
داشت. او در طول ســال های فعالیت هنری اش، 
آثار گوناگونی خلق کرد که در کشورهای مختلف 
ازجمله ایتالیا، آلمان و هنگ کنگ ساخته شد. زاها 
حدید برنده مدال ها و جوایز متعددی شــده بود، 
ازجمله «مدال ســلطنتی معمــاری» در بریتانیا و 
جایزه بهترین طرح معماری ســال ۲۰۱۵ که برای 
طراحی یک مجموعــه فرهنگی در باکو، پایتخت 
جمهوری آذربایجان دریافت کرد. از ســوی دیگر، 
او در ســال ۲۰۰۴ نخستین زنی بود که به دریافت 
جایزه معماری پریتزکِر نائــل آمد. حدید در طول 
دوران فعالیت حرفه ای خویش حدود ۹۵۰ پروژه 
را در ۴۴ کشور به اجرا درآورد. مجله فوربز در سال 
۲۰۰۸ او را به عنوان شــصت ونهمین زن قدرتمند 
جهان لقب داد. طی ۱۶۷ سال، زاها حدید نخستین 
زنــی بود که مفتخــر به دریافت مدال ســلطنتی 
بریتانیــا شــد. زاها حدید در ســال ۱۹۵۰ در عراق 
متولد شــد. وی پس از تحصیل در رشته ریاضیات 
در دانشــگاه آمریکایی بیروت، در سال ۱۹۷۲ برای 
تحصیل در «ای ای»، مدرسه معماری لندن، راهی 
بریتانیا شد. پس از فارغ التحصیلی، زاها در شرکت 
معماری اســتاد سابق خود شــروع به کار کرد تا 
اینکه در سال ۱۹۷۹، دفتر مستقل معماری خود را 
در لندن راه اندازی کرد. اغلب آثار حدید انعکاس 
آمیزه ای از ساختمان سازی، زمین شناسی و مناظر 
اطراف اســت. آثار و طراحی هــای او با حرکت و 
جریان داشتن، ضمن پیروی از هندسه نااقلیدسی، 
نظم جدیدی را در فضــا ایجاد می کنند. معماری 
زاها حدید را می توان تلاش برای ایجاد پلی میان 

مدرنیسم متقدم و عصر دیجیتال دانست. 
پیش تــر در همیــن جریــده دربــاره حدیــد 
نوشــته بودیم: «آنچــه زاها حدیــد و کارهایش 
را متمایــز می کند شــاید تجربه هــای خاص او از 
محیــط پیرامونش در جایــگاه دختری بغدادی و 
بعدها دانشــجوی معماری اســت. او متعلق به 
اندیشه ای مدرن است که برمبنای آن تنها طراحی 
روشــنفکرانه می توانــد پیشــرفت های اجتماعی 
ایجاد کند. او در یکی از اولین خانه های مدرنیستی 
در بغداد بزرگ شده است و در قالب دانش آموزی 
جوان، از بالکن مدرســه اش، ساختار جیو پونتی را 
برای وزارت برنامه ریزی عراق نظاره کرده است که 
ورود عــراق به دنیای مدرن را نشــان می دهد. او 
مدرنیته را در قالب پروژه ای می دید که هنوز تمام 
نشــده ولی همانند هدفی فراموش شــده است. 
پس ساختمان هایش رویایی فراموش شده را احیا 
می کننــد. مرکز علــوم فائنا هم اکنــون، زنده ترین 
بیان از این رویکرد حدید اســت و مدلی انســانی 
برای آینده را به شــکلی معاصــر ارائه می کند». 
همچنیــن درباره این معمــار «روان مور» پیش از 
این در انتهای مقاله اش تحت عنوان «زاها حدید: 
ملکــه منحنی ها» در روزنامه گاردین آورده: «زاها 
حدیــد بر تارک زمانه خود نشســته اســت. او در 
جهانی که بدل به کانون های قدرت و ثروت شده، 
به پاســخ گویی نیازهای درحــال ظهور اجتماعی 
نشسته. درست است، باید پذیرفت واقعیت جهان 
کنونی را، امــا راهی که حدید تــا اینجا پیموده و 
آنچه به آن دست یافته، عمیقا دور از ایده آل هایی 
اســت که زمانــی بر آنها پافشــاری می کــرد. به 
گمان بســیاری آنچه حدید را جــذاب کرده برآمد 
کشــمکش یا تنش همیشگی میان من هنرمندانه 
و روح اجتماعی اش است، اگرچه کنش معمارانه 
او غالبــا روح اجتماعی مطلوبش را به حاشــیه 
رانده یا ندیده انگاشــته». و در ادامه نیز نوشــته: 
«زاها حدید به معنای واقعی کلمه، فرزند انقلاب 
اســت، بحث بر خلف یا ناخلف بودنش است، او 
درک زیبایی شناســانه ما از آینده پیش رو را عمیقا 
تغییــر داده اســت، زبــان معماری او بــه آثاری 
منتج شده که همچون اجســامی غریبه در بافت 
شهرهای ما ســقوط کرده اند. وجه غامض تفسیر 
آثار او، به گمــان نگارنده، ریشــه در همین گزاره 
دارد؛ او به نوعی نقطه تلاقی حداقل چهار روایت 

انقلابی قرن بیستم است».

گوناگون
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فرزانه ابراهیم زاده

هنر

صحنه های بخش اصلی جشنواره آوینیون فرانسه 
پس از ۶۹ ســال برای نخستین بار با «شنیدن» امیررضا 
کوهســتانی درهایــش را برای یک نمایــش ایرانی باز 
می کند.  با اعلام در جدول رسمی، نمایش «شنیدن» با 
نویسندگی و کارگردانی امیررضا کوهستانی یکی از ۲۴ 
نمایشــی خواهد بود که قرار است در هفتادمین دوره 
جشنواره آوینیون به صحنه برود. این نمایش نخستین 
نمایش ایرانی اســت که توانســته به ایــن بخش راه 
پیدا کنــد و در میان نخبگان تئاتری جهان روی صحنه 
برود. خبری که اگر در روزهای نخست سال ۹۵ منتشر 
نمی شد، شاید می توانســت به عنوان یکی از خبرهای 
مهم هنری حتی این شــانس را پیدا کند که به صفحه 
نخست روزنامه های معتبر نیز بیاید و به عنوان مهم ترین 
اتفاق تئاتر کشــور به آن پرداخته شود؛ هرچند تئاتر در 
اوج موفقیت هم چنین شانسی ندارد که رسانه ها توجه 
ویژه ای به آن داشته باشند. در هر صورت این اتفاق جدا 
از هر آنچه قرار اســت رخ دهد، یک افتخار بزرگ برای 

کسانی است که در حوزه تئاتر فعالیت می کنند. 
جشــنواره آوینیون یکی از دو جشــنواره معتبر و از 
قدیمی ترین های تئاتر در سراسر جهان است که سالانه 
مهم ترین گروه های نمایشــی در آن بهترین کارهایشان 
را به نمایــش می گذارند. این جشــنواره را به نوعی با 
جشنواره کن در ســینما برابر می دانند. نکته جالب در 
این است که هر دوی این جشنواره ها در جنوب فرانسه 
برگزار می شوند. جشنواره آوینیون حدود ۷۰ سال پیش 
با همت ژان ویلار بازیگر و کارگردان برجسته فرانسوی 
در یک قصر قدیمی پاپ بنیان گذاشــته شد. ویلار که از 

تراکم تئاتر در پاریس خسته شده بود در ۳۵سالگی به 
این شهر رفت و این جشنواره را در سال ۱۹۴۷ سه سال 
بعد از پایان جنگ جهانی دوم با تیتر «آســمان، شــب، 
جشــن، مردم و نمایش» برگزار کرد. جشنواره ای که در 
سال های نخست با مشــکلات فراوانی روبه رو شد اما 
بــا مقاومت فراوان، آوینیون را به دومین شــهر تئاتری 
فرانســه بدل کرد. انتخاب گزینشی آثار در این جشنواره 
در ســال های بعد مورد اعتراض بسیاری از هنرمندان 
قرار گرفت و ســرانجام به دو بخش IN و OFF تقسیم 
شد. جشــنواره آوینیون به مدت یک ماه در تیر و مرداد 
در ۱۱۰ نقطه شــهر برگــزار می شــود و گروه های تئاتر 
بهترین آثار خود را به نمایش می گذارند. این جشنواره 
در ســال گذشــته بیش از ۱۳۰ هزار بازدید کننده داشته 
است. جشنواره آوینیون همان طور که اشاره شد به دو 
بخش مختلف تقســیم می شــود: بخش اصلی با نام 
In که برگزار کنندگان جشــنواره به انتخاب خود آثاری 
را بــرای اجرا در تالارهای متعدد این شــهر تاریخی (و 
حتی تالار بدون سقفی که در میان کوهستان برای اجرا 
طراحی شده، مکانی به انتخاب پیتر بروک) برمی گزینند 
و بخش دوم کــه Off نام دارد،  هزاران اجرای مختلف 

از کشــورهای گوناگون را گرد مــی آورد که در تالارهای 
کوچک تر و حتی کافه ها مورداستقبال قرار می گیرند و 
در واقع این بخش در پاســخ به محدودیت های بخش 
اصلی برای بازبودن فضا برای تمام گروه هایی که مایل 
به شرکت هستند، شکل گرفته است. آثار مهمی چون 
ویتستک گئورگ بوشــنر و کارهای آندره ژید و رنه شار 
بــرای نخســتین بار در بخش اصلی جشــنواره IN به 
نمایش در آمده است. با اینکه در این سال ها کارگردان 
شناخته  شده ای چون آتیلا پسیانی و عباس کیارستمی 
در بخــش جنبی به صحنه رفته انــد اما بخش اصلی 
آوینیــون تا ایــن دوره میزبان هیچ  اثــری از تئاتر ایران 
نبود. حالا امیررضا کوهســتانی و نمایــش قابل تقدیر 
«شــنیدن» در این بخش انتخاب شده تا اولین اثر کاملا 
ایرانی بخش اصلی جشــنواره آوینیون باشد. افتخاری 
کــه هرچند از همین حالا در پرونده تئاتر ایران نوشــته 
می شود و کوهستانی و گروه مهر را به عنوان نمایندگان 
شایســته ایران خواهند دانســت، اما این افتخار نه تنها 
برای تئاتر ایران نیســت که امیررضا کوهستانی نماینده 
کشــورمان در این جشــنواره هنری مهم نخواهد بود. 
او نماینــده خودش و همه گروه های تئاتری اســت که 

با اســتعداد و هنرشــان بدون کمترین حمایت دولتی 
تلاش می کننــد هویت تئاتر مســتقل و فرهنگی ایران 
را حفــظ کنند. نماینــده هنرمندانی که تئاتــر را برای 
تئاتر دنبال می کنند و به خاطر بیشترشــدن فروششان 
دســت به هر ترفندی نمی زنند. هنرمندانی که نه تنها 
از بودجه هــای کلان دولتی ســهمی دارنــد که برای 
اســتفاده از ســالن دولتی که در اختیارشان هست هم 
بایــد اجاره بپردازند. این افتخار نــه برای تئاتر ایران که 
تنها متعلق به امیررضا کوهستانی و گروه نمایش مهر 
است که در ۱۲ ســال گذشته به دور از هر حاشیه ای به 
ارائه کار نمایشــی خود و معرفی تئاتر ایران در سراسر 
دنیا مشغول بودند. کوهستانی بی تردید تنها کارگردان 
ایرانی اســت که رکورد بیشــترین اجرای نمایشی را در 
خارج از مرزهای ایران داشــته است. او یکی از معدود 
نویسندگان و کارگردانان ایرانی است که در صحنه های 
معتبری چون رویال کورت لندن آثارش به روی صحنه 
رفته و به زبان های مختلفی ترجمه شــده است. حالا 
شنیدن، آخرین نمایشی که با کارگردانی او روی صحنه 
رفته اســت، بعد از شرکت در جشــنواره های معتبری 
در کشــورهای سوئیس، هلند، آلمان، فرانسه و نروژ به 
همراه مهین صدری، الهام کــردا، مونا احمدی و آیناز 
آذرهوش بازیگران این نمایش به روی مهم ترین صحنه 

تئاتر جهان می رود. 
اما آوینیون پایان راه شنیدن نیست؛ این نمایش قرار 
است در سال ۲۰۱۶ در فستیوال تئاتر شابونه برلین، بوزار 
بلژیک و دله کالین تورینســی در شــهر تورین ایتالیا نیز 

اجرا شود. 

پرده خانه 

«شنیدن» کوهستانی در بخش اصلی جشنواره آوینیون
افتخارى نه براى ایران

شــرق: نــوروز ۹۵،  جامعه هنــری ایران را بــا دو خبر 
ناراحت کننــده مواجه کرد؛ نخســت پخــش ویدئوی 
نوروزی محمدرضا شــجریان،  خســرو آواز ایــران،  در 
فضای مجازی بود که با موهای تراشــیده به وجود یک 
دوست ۱۵ساله در بدنش اشاره کرد که البته منظورش 
ســرطان بود و نگرانی های بزرگــی را در جامعه هنری 
و میــان علاقه مندانش به وجــود آورد. نکته قابل تأمل 
روحیه قوی شــجریان بــود که به ســرطان واژه «یک 
دوســت» را اطلاق کرد. بعد از آن هنرمندان و بسیاری 
از اهالی سیاســت و مردم نسبت به این مسئله واکنش 
نشــان دادند. پرویز پرستویی در اینستاگرام رسمی خود 
نوشت: «متأسفانه مطلع شدیم استاد شجریان اسطوره 
موســیقی و هویت آواز ایران مبتلا به سرطان پیشرفته 
شــده اند و اکنون در حال گذرانــدن دوره پرتودرمانی و 
شیمی درمانی هســتند. یادمان باشد نوای ربنای استاد 
ســال ها همدم لحظات ناب و روحانی ملت ایران بوده 
و حالا نوبت ماست که همه با هم برای سلامتی ایشان 

دست به دعا ببریم».
همچنین علی جنتی،  وزیر ارشــاد، با انتشــار خبری 

نسبت به این موضوع از خود واکنش نشان داد.
اما در این مســیر هــم برخی از شکســت خوردگان 
انتخابات و مخالفان استاد شجریان برای گِل آلودکردن 
فضا مطلبی علیه شــجریان از جانب همسر اول استاد 
نوشــتند که با واکنش نوه این خواننده مواجه شد. «آوا 
مشکاتیان» نوه دختری شجریان در پیامی، نامه منسوب 
به همســر ســابق این خواننده را ســاختگی و دروغین 
خواند. رایان شــجریان، فرزند استاد، پس از علنی شدن 
بیماری محمدرضا شــجریان با تراشــیدن موهای ســر 
خود و انتشار آن در فضای مجازی به این اتفاق واکنش 
نشــان داد و البته از روحیه خوب پــدر در معالجاتش 

خبر داد. همین طور همایون شجریان در فیس بوک خود 
نوشت:  «امن ترین و گرم ترین جای دنیا، همون جایی که 
دیگــه نیاز به هیچ چیز و هیچ کــس نداری. جایی که از 
هیــچ چیز نمی ترســی و بهت آرامش میــده و عزیزت 
می داره. جایی که آخر هر تلاشــی باید آرزو کنی اونجا 
باشــی و وقتی اونجا بودی دیگه همه تلاشت رو برای 
اون می کنی. جایی که قانونش فراتر و پرقدرت تر از هر 
قانونیه. جایــی که اونجا جاودانه مي شــی، هر لحظه 
متولــد میشــی و هرگز نمی میــری. جایی کــه با هیچ 
چیــزی نمیخوای عوضش کنی، چــون واقعا امن ترین 
جای دنیاســت چون با هیچ ســیل و طوفان و زلزله ای 
خراب نمیشــه... فقط قلب مردمه، قلب مردم، مردم و 
مردم. خوشــا به حال اون کسانی که لایق قلب مردمن 
و به اونجا تعلــق دارن». و اما بلافاصله در پی آن هم 
خبری منتشــر شــد مبنی بر بیماری عباس کیارستمی، 
 فیلم ســاز بزرگ ایرانی و دوباره شوکی دیگر به جامعه 
هنــری و علاقه مندان این هنرمند وارد شــد. از آنجا که 
به دلیــل تعطیلات مطبوعات منتشــر نمی شــدند، در 
فضای مجازی برخی اخبــار غیرواقعی درباره بیماری 
کیارســتمی منتشر شــد تا آنجا که شــایعه مبتلابودن 

کیارســتمی به سرطان در سطح وســیعی پخش شد. 
حتی برخی هــا منبع این خبــر را به فریــدون جیرانی 

منتسب کردند.
فریــدون جیرانی نیز اعــلام کرد برخــی خبرها به 
نقل از وی کــه درباره نوع بیماری عباس کیارســتمی 
اطلاع رســانی شــده، موردتأییــد وی نیســت. فریدون 
جیرانی، کارگردان ســینما و سردبیر «روزنامه سینما» با 
تأکید بر گفت وگویی که یکی از رســانه ها با وی منتشــر 
کرده به خبرگزاری مهر گفت: «شنیده های من حاکی از 
آن اســت که حال آقای کیارستمی خوب است و ایشان 

از بیمارستان مرخص شده اند».
جیرانــی افــزود: «قطعــا دقیق تریــن اطلاعات از 
وضعیت عباس کیارســتمی را می توان از خانواده وی 
پرســید و بنده هم مطلبی که بــه نقل از من در یکی از 
سایت ها منتشــر شــده تأیید نمی کنم و درباره بیماری 
آقای کیارســتمی هم منابع موثق بایــد نظر بدهند نه 
من». اما جدیدترین خبر درباره وضعیت سلامتی عباس 
کیارســتمی را رضا میرکریمی، مدیرعامل خانه سینما، 
اعلام کرد. دبیر جشنواره جهانی فیلم فجر در گفت وگو 
با «شرق» دراین باره گفت:  «بعد از عمل جراحی که به 

دلیل مشکلات گوارشــی روی آقای کیارستمی صورت 
گرفت،  در ۱۲ فروردین مــاه نگرانی هایی به  وجود آمد. 
به این دلیل که عفونت در بدن ایشــان پخش شد و در 
جایی روند بهبودی را دچار اختلال کرد و پزشکان ناچار 
شــدند بار دیگر به عمل جراحی دست بزنند. برای رفع 
عفونت ها از سوی پزشکان داروهای آنتی بیوتیک تجویز 
شــد که طبعا ۴۸ ساعت بحرانی را به وجود آورد. البته 
خوشبختانه این دوره تمام شده و امیدواریم امروز خبر 
خوشــی از ســلامتی و بهبودی کامل آقای کیارستمی 

بشنویم».
میرکریمی در ادامه عنوان کرد: «خوشبختانه تا این 
لحظه جناب آقای دکتر هاشمی،  وزیر محترم بهداشت 
 و پزشکان معالج در نهایت دقت روند درمان را پیگیری 
کرده  اند. بنابراین از همه تقاضا داریم در فضای مجازی 
از انتشــار اخبار غیرواقعی و غیرموثــق ممانعت کنند 
و برای خانواده و علاقه مندان ایشــان نگرانی به وجود 

نیاورند».
مدیرعامل «خانه سینما» در پایان عنوان کرد: «طبعا 
اخباری موثق اند که از سوی خانواده یا پزشکان معالج 
آقای کیارستمی اعلام شــود. من هم با کسب اجازه از 
بستگان و خانواده ایشان به خودم اجازه دادم دراین باره 
صحبــت کنم تا جلــوی پخش اخبــار غیرواقعی، جو 

ملتهب و پرشایعه فضای مجازی گرفته شود».
 ***

انتشــار خبر بیماری شــجریان و کیارستمی با موج 
شــایعاتی دربــاره این هنرمنــدان همراه بوده اســت. 
جامعــه هنری در حالی ســال ۹۵ را با اخبار مربوط به 
بستری شــدن و بیماری هنرمندان آغاز کرده که به نظر 
می رســد ناگوارتر از بیماری این هنرمندان، خبرسازی بر 

پایه شایعات است.

شجریان و کیارستمی در بستر بیماری

بیماری استادان روی موج شایعات

شــرق: ثانیه ها، نوروز را تداعی می کند. اینجا «دوبی» است؛ اسفند ۹۴. 
دل های ایرانی برای ایران می تپد؛ برای لحظه سال تحویل، شنیدن نوای 
«کرنا» و «ســرنا» در دستگاه «چهارگاه» و شلیک گلوله توپ: «آغاز سال 
یک هزاروســیصدونودوپنج خورشیدی». در چهارگوشه دنیا، اثر و نشانی 
از هنر ایران به چشــم می خورد؛ در دوبی هنرمندان ایران حضوری پربار 
در حراج «کریســتیز» و هفته هنری دوبی دارنــد و در نیویورک و لندن و 
پاریس تابلوهــا و عکس های هنرمندان ایرانی بــر دیوار  گالری های این 
شــهرها چشــم ها را به خود دوخته. نوروز ۹۵ در حال فرارسیدن است 
و حالا فصل درخشــش هنر ایران آغاز شــده؛ از ساحل جمیرا در امارات 

گرفته تا حوالی میدان تایمز در نیویورک. 
بیســتمین فصل فــروش حراج کریســتیز در دوبــی برای هنــر ایران 
امیدوار کننــده بود؛ هم از منظر ۵۲ اثــر راه یافته به حراج و هم فروش ۲۴ 
اثر بالای صد هزار دلار. شــب سال نو شمسی، درهای سالن گودولفین هتل 
امارات تاورز دوبی در حالی یک بار دیگر به روی خریداران و مجموعه داران 
باز شــد که کریســتیز شــمع ۱۰ســالگی خود را فوت کرد. در این حراج از 
مجموعه ۱۲۵ اثری که روی میــز رفت ۵۲ اثر ایرانی بود؛ یعنی نزدیک به 
۴۰ درصــد آثار راه یافته به این رویداد معتبــر بین المللی به آثار هنرمندان 
کشــورمان اختصاص یافت و نیز در عرصه فروش هم رکوردی خیره کننده 
بــه دلیل تعدد آثاری که بالای  صد  هــزار دلار چکش خوردند به نام ایران 
ثبت شــد. بیستمین حراج کریستیز موفق شــد رکورد فروش نزدیک به ۱۲  
میلیــون دلار را به جای گذارد که ماحصل فــروش ۹۸ اثر هنری بود. این 
در حالی اســت که از مجموعه ۲۷ اثر به فروش نرسیده، سهم ایران شش 

اثر بود. 
رکــورد فروش کریســتیز بیســتم از آنِ عمرالنجدی هنرمند ۸۵ســاله 
مصری شــد که تابلوی نقاشــی عظیم او که ۳،۱۵ عــرض و ۱۰ متر طول 
داشــت یک میلیون و ۱۴۵ هــزار دلار چکش خورد. این اثــر متعلق بود به 
«فرانســین هاینریش»، دیپلمات اسبق فرانســوی و مجموعه دار فعلی. او 
چندین سال ســفیر جامعه اروپایی در هند و ســفیر فرانسه در کشورهای 
مصر، تونس، نپال، بوتان و ســریلانکا بوده اســت. این سیاست مدار اسبق 
اکنون بیشتر شخصیتی فرهنگی - هنری دارد که در باغ-موزه شخصی اش 
در نورماندی، دو  هزار قطعه اثر نقاشــی و مجســمه نگهداری می کند. او 
و پســرش بنیادی با عنــوان H&H راه انداخته اند کــه هدفش حمایت از 

اســتعدادهای نوظهور هنری اســت، اما دیگر فروش هــای درخور توجه 
عرب ها در این شب، فروش نقاشــی محمود سعید، هنرمند فقید مصری، 
به ۷۰۱  هزار دلار، نقاشــی حامد اویس، دیگر هنرمند فقید مصری به ۶۰۵ 
 هــزار دلار و اثر نقاش فقید عراقــی، کاظم حیدر بود کــه ۵۴۵  هزار دلار 
چکش خورد.  هنر ایران در کریســتیز بیستم حائز دو اتفاق کم نظیر شد: از 
مجموعه ۴۶ اثر به فروش رســیده هنر ایــران در این آوردگاه منطقه ای، ۲۴ 
اثر بالای صد هزار دلار چکش خوردند که اتفاقی چشــمگیر بود؛ علاوه بر 
این ارائه ۵۲ اثر از هنر ایران در این حراج، از اهمیت اســتراتژیک هنرمندان 
کشــورمان در مارکت منطقه حکایت می کنــد، در حالی که از منظر رکورد 
تعــداد آثــار راه یافته به حراج رتبــه دوم با حضور ۱۹ اثر بــه لبنان و رتبه 
ســوم با ۱۶ اثر به مصر رسید؛ در این میان بالاترین فروش هنرمندان ایرانی 
به منیر فرمانفرمایان هنرمند ۹۲ســاله رســید که اثر آیینه کاری او با عنوان 
«خورشــیدخانم» ۳۷۷  هزار دلار چکش خورد. نقاشــی از سری درختان 
ســهراب ســپهری ۳۴۱  هزار دلار، اثری از منصور قندریــز ۳۱۷  هزار دلار و 

مجسمه هیچ پرویز تناولی ۳۰۵  هزار دلار فروخته شدند. 
اثری بدون عنوان از فرامرز پیلارام ۲۴۵  هزار دلار، نقاشیخط سرخ رنگی 
از چارز حســین زنده رودی ۲۳۳  هزار دلار، اثر انتزاعی از ســهراب سپهری 
۲۲۷  هــزار دلار، نقاشــی ای از رضا درخشــانی ۲۲۱  هزار دلار، مجســمه 

ســرامیکی از پرویز تناولی ۱۸۵  هزار دلار، دو اثــر منوچهر یکتایی و فرهاد 
مشــیری هریک ۱۷۳ هزار دلار، دو اثر از بهمن محصص و منوچهر یکتایی 
هرکدام ۱۶۱  هزار دلار، نقاشــی از فرهاد مشــیری ۱۵۵  هزار دلار، مجسمه 
هیــچ ســبزرنگ فایبرگلاس پرویــز تناولی ۱۴۹  هزار دلار، ســه اثــر پروانه 
اعتمــادی، منوچهــر یکتایی و حســین زنده رودی هریــک ۱۳۷  هزار دلار، 
آیینه کاری کروی با عنوان «توپ آیینه» اثر منیر فرمانفرمایان ۱۳۱  هزار دلار، 
نقاشی کوچک دیگری از سهراب سپهری ۱۲۵  هزار دلار، اثری بدون عنوان 
از ابوالقاسم سعیدی نقاش ۹۰ســاله ۱۱۲  هزار دلار فروخته شدند، ضمن 
آنکه ســه اثر هم هرکدام صد هزار دلار چکش خوردند: یک نقاشی بدون 
عنوان از افشــین پیرهاشمی که در چهار لت فیگوری درشت نمایی شده از 
چشــمان یک زن را بر بوم ثبت کرده، نقاشیخطی از چارز حسین زنده رودی 

و نقاشی از هدیه شعفی. 
۱۲ اثر دیگر به فروش رســیده هنرمنــدان ایرانی در این حراج عبارتند از: 
مجســمه کوچک دیوار پرویز تناولی ۹۴  هزار دلار، نقاشی فیگوراتیو خاص 
کوروش شیشــه گران ۸۷  هزارو ۵۰۰ دلار، عکسی از شیرین نشاط ۸۷  هزار 
دلار، نقاشی از رضا درخشانی ۶۲  هزار دلار، نقاشی از سیراک ملکونیان ۵۷  
هزار دلار، اثری از جعفر روح بخش ۵۶  هزار دلار، نقاشی از حسین کاظمی 
۵۲  هزار دلار، شــش اثر از جمعی از بزرگان هنر ایران کوروش شیشه گران، 
ابوالقاســم سعیدی، ناصر عصار، حســین کاظمی، مارکو گریگوریان و ژازه 
تباتبایی هر کدام ۵۰  هزار دلار، نقاشی از بهجت صدر ۴۷  هزار دلار، اثر رکنی 
حائری زاده ۴۳  هزار دلار، نقاشی انتزاعی از سونیا بالاسانیان ۳۷ هزارو ۵۰۰ 
دلار، نقاشــی ناصر عصار ۳۷  هزار دلار، نقاشی دیگری از سیراک ملکونیان 
۳۵  هزار دلار، نقاشی فیگوراتیو دیگری از افشین پیرهاشمی ۳۲  هزار دلار، 
اثری از مسعود عربشاهی ۲۷  هزار دلار، اثری دیگر از سیراک ملکونیان ۲۰ 

 هزار دلار و نقاشی ای از زنده یاد حسین کاظمی ۱۹  هزار دلار. 
همچنین در کریســتیز بیستم، شش اثر از ســیدمحمد احصایی، فرهاد 
مشیری، سهراب سپهری، سونیا بالاسانیان، رکنی حائری زاده و افروز عمیقی 
به فروش نرســید.  در این حراج که به دلیل هم زمانی با ۱۰سالگی کریستیز 
خاورمیانه توجهات بسیاری را به خود جلب کرد، ۵۲ اثر از هنرمندان ایران، 
۱۹ اثر از لبنان، ۱۶ اثر از مصر، ۹ اثر از عراق، ۹ اثر از ســوریه، شــش اثر از 
فلســطین، پنج اثر از ترکیه، چهار اثر از مراکش، سه اثر از عربستان و دو اثر 

از الجزایر به کاتالوگ و میز حراج راه یافته بودند. 

کریستیز خاورمیانه ۱۰ساله شد
فصل درخشش هنر ایران


